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چرا زیباکلام را نکشتند؟
چه آن که، تحلیل وضعیت کنونی و ترســیم مختصات 
تاریخ معاصر در گروِ اندیشــیدن بــر مبنای یک پارادایم 
اســت و بدون چارچــوب مفهومی یــا پارادایم فکری 
مشخص که تحلیلگر سیاسی یا فیلسوف آگاهانه به کار 
می گیرد، ارائه شِــمایی درســت و واقعــی از وضعیت 

ممکن نخواهد بود. 
صــادق زیباکلام، متولد اواخر دهه بیســت از پدری 
تاجر، اســتاد علوم سیاســی، صاحب آثــاری هم چون 
«ما چگونه، ما شــدیم؟» و «غرب چگونه غرب شد؟»، 
طرفدار محمد مصدق، مدافع سرسختِ رضاخان، عضوِ 
حزب زحمت کشان به رهبری مظفر بقایی، مارکسیست، 
منتقدِ هاشمی رفسنجانی و بعدتر از نزدیکان و مدافعان 
سیاست های هاشــمی، خویشاوندِ سببی احمد توکلی، 
اصلاح طلب و سرآخر به قولِ خودش لیبرال است. این 
فهرســتِ متناقض مخاطب را در هــر بار موضع گیری 
زیباکلام با این پرســش مواجه می کند که اینک با کدام 
زیباکلام روبه روست؟ به تعبیر دیگر کدام زیباکلام سخن 
می گویــد؟ یا از چه جایــگاه گفتنی و با کــدام پارادایم 
فکــری؟ اینکه طیفِ اپوزیســیون در سیاســت داخلی 
نتوانســته اســت هژمونی باشــد یا تغییری اساسی و 
بنیادی در سیاســت ایجاد کنند، شاید یکی هم به خاطر 
این چرخش های مدام پارادایمی باشد که در هیچ جای 
تاریــخ و دنیا توجیه پذیــر نبوده و نیســت. از همین جا 
برگردیم بــه موضع گیری اخیر صادق زیبــاکلام درباره 
قتل های زنجیره ای که معتقد اســت مختاری و پوینده 
ناشــناخته بودند و قتل آنها معنا نداشت و بعد از قتل 
«خیلی ها می پرسیدند که اینها چه کاره بودند؟» زیباکلام 
به این بســنده نمی کند و فهرستی از آلترناتیوهای قتل 
به دست می دهد که به زعم او می توانستند سرفهرستِ 
قتل باشند، کاری نداریم که بیشتر این اشخاص سالیانی 
است که خواسته ناخواســته از نوشتن دست کشیدند 
یا تــرک وطــن کرده انــد. می خواهیــم روی این نکته 
تمرکز کنیم کــه کدام زیباکلام در آن مقطع باید از میان 
برداشــته می شــد؟ خودش از درافتادن با اصولگرایان 
می گویــد «خود بنده کــه در آن مقطــع در روزنامه ها 
منظما یادداشت می نوشتم خیلی بیشتر مورد بغض و 
کینه اصولگرایان بودم» که به قــولِ زیباکلام آن دوران 
«محافظه کاران» بودند نَه اصولگرایان. پس زیباکلامی 
که خود را کاندیدای قتل می داند، اصلاح طلبی است که 
خود را برابر طیف اصولگرا می خواند و این هر دو طیف 
در آن دوران در سیستم موجود سهمی داشتند و ازقضا 
اصلاح طلبان در قدرت نیز بودند و به نقل از سیدمحمد 
خاتمی این قتل ها کارِ نیروهای خودسر بود و حمله به 
کوی دانشــگاه تهران در هجده تیر ۱۳۷۸ تاوانِ پیگیری 
پرونده قتل ها. اما مختاری و پوینده که زیباکلام ناشناخته 
می خواند، برخلافِ خــودش به پارادایم فکری خاصی 
یعنی تفکر مارکسیســتی یــا چپ معتقــد بودند و در 
همین راستا دست به نوشتن و ترجمه و سخنرانی و هر 
سنخ فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می زدند. 
اعتقادات آنها و جایگاه گفتن شــان و عضویت در کانون 
نویســندگان همه و همه معنایی بیش از فردیت شــان 
داشت، به اضافه اینکه جنابِ زیباکلام که خود روزگاری 
به تفکر چپ علقه ای داشــتند بــاور این طیف را به کار 
تشکیلاتی و جمعی می دانند و باز بهتر می دانند که زدنِ 
امثال پوینده و مختاری حذفِ یک تفکر نیز می توانست 
باشد، گیرم آن تفکر در فضای موجود سیاسی آن دوران 
دست بالا را نداشــته، یا به هر دلیل به محاق رفته بود. 
صادق زیباکلام در کتابِ پرفــروش خود «ما چگونه ما 
شــدیم؟» از علــل «عقب ماندگی» یــا به قول خودش 
«مؤدبانه تر توسعه نیافتگی» ما می نویسد که در نظر او 
برخلافِ باور رایج که تحت تأثیر تفکرات مارکسیســتی 
بوده اســت، این دلیل هرچه باشد «استعمار» نیست و 
باید این علل را در خودِ «ما» جســت. شــاید یکی از این 
علل همین نَایســتادن پای عقیــده ای، جاعوض کردن 
مدام میانِ تفکرات، جاگیری اپورتونیستی به نام باور به 
رئال پلیتیک، یا تحلیلِ وضعیت بدون چارچوبِ مفهومی 
مشــخص و به کارگیری انضمامی آن باشــد، آن هم از 
طرفِ استاد علوم سیاسی که با مفاهیم علمی سیاسی 
و فکری ســروکار دارد و به اعتبار مواضع و مکتوباتش 
خود را کنشــگر و تئوریســین سیاســی نیز می داند. اما 
بــدون تحلیلِ روش مند، این دســت موضع گیری ها جز 
فهرســت کردن امور واقــع یا رفت وبرگشــت بین چند 
پارادایــم و به دســت دادنِ تحلیلی التقاطــی و درهم 
برهم، کاری از پیش نخواهد برد.  زیباکلام، در فهرســت 
اشــخاصِ محقِ قتل، از هوشــنگ گلشــیری، رفیق و 
هم مسلک مختاری و پوینده نام می برد و او را آلترناتیو 
مناسبی برای این دو تن در قتل های زنجیره ای می خواند، 
چراکه به نظرش گلشــیری آن روزها چهره شناخته تری 
بوده اســت. ما نیز این متن را با ارجاع به گلشیری تمام 
می کنیم، نویســنده ای که هماره موضعش مشــخص 
بود و نوشــت «در تابوت ناگفته هاست که هست» و در 
سخنرانی تاریخی خود بر سر مزار محمد مختاری گفت 
«پیام دقیق به ما رســیده است... ما هم حاضریم! مگر 
قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی 
بدهیــم؟ حاضریم!» آقای زیبــاکلام اینک که فضاهای 
فکری رادیکال و انتقادی «مستعمره»ی برخی هم چون 
شما است، به عللِ چگونه ما شدنِ ما اضافه کنید که یک 
استاد علوم سیاسی بعد از دو دهه از یکی از نقاط عطفِ 
تاریخ سیاسی ما یعنی قتل های تلخ زنجیره ای، به جای 
دفاع از روشنگری و روی آوردن به «سیاست حقیقت»، 
جانبِ «کیش شخصیت» را گرفته است و زاویه دیدش 
قیاسِ «خود» با «آنان» اســت که به قتل رســیده اند؛ با 
این نتیجه گیری که هنوز نمی دانیم چه شــده اســت و 
شاید «هشتاد درصد» این باشد که آنان که کشته شدند 
فرهنگ ســکولار را رواج می دادند و ارائه فهرستی که 

می توان بدل از مقتولان گرفت... 
۱. گفت وگــو با زیباکلام و عطریانفر در بیســتمین 

سالگرد قتل های زنجیره ای، ۳ آذر، روزنامه شرق
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ظریف در پارادوکس FATF؟!
محمدحســین محتــرم: می گوینــد ۱۸۸ کشــور  �

عضویــت در CFT را پذیرفته اند و ما هم باید با حق 
شــرط بپذیریم! اولا مگــر این ۱۸۸ کشــور مبانی و 
اصول و ارزش های جمهوری اســلامی را پذیرفته اند 
که پذیرش آنها برای ما حجت باشــد؟ ثانیا وقتی به 
اذعان آقای ظریف هیچ دادگاهی برای حل اختلافات 
درباره FATF وجود ندارد، آیا حق شــرط معنا دارد؟ 
رابعا اساسا ایران سهمی در پول شویی دنیا ندارد که 
نیاز به FATF داشــته باشــد. به گفته مسئول مبارزه 
با پول شــویی بانک مرکزی در دولت یازدهم، «بیش 
از ۷۰ درصد پول شــویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام 
می شود» به طوری که هفته گذشته بزرگ ترین پرونده 
پول شویی تاریخ اروپا فقط در بانک دانسکه دانمارک 
افشــا و هم زمان دویچه بانک آلمان بــه نیم میلیارد 
دلار جریمه به علــت پول شــویی در پرونده دیگری 
محکوم شد. خامسا در حالی استونی در شمال اروپا 
با هزار میلیارد دلار پول شــویی به عنــوان «پایتخت 
پول شــویی جهان» شناخته می شــود که نه عضو و 
نه در لیست ســیاه FATF و نه تحت فشار آمریکا و 
اروپا و صهیونیست ها برای پیوستن به FATF است، 
 (SOS) امــا درحالی که مرکز ارزیابی خطرات جهانی
چند روز قبل ایران را در فهرست امن ترین کشورهای 
جهان ازجمله از نظر جرائم ناشی از پول شویی قرار 
داد، متأســفانه آقای ظریف در دفاع از FATF بدون 
هیچ گونه مدرک و سندی جمهوری اسلامی را متهم 

به پول شویی کلان می کند؟!!!

درس عبرتی برای ترامپ
شــبکه های تلویزیونــی بــا شــکار صحنه های  �

انزوای مطلق بن سلمان در آرژانتین به خوبی نشان 
دادند که دلالی و ریخت وپــاش اطرافیان وی برای 
متقاعدکــردن ســران در دیدار با بن ســلمان تا چه 
اندازه رســوا کننده بوده اســت. در این میان کسانی 
هم برای دوشیدن گاوهای شیرده سعودی وسوسه 
شدند که آن هم نشانی از بی اعتباری دربار سعودی 
اســت ولی فرصتی اســتثنائی بــرای پرکردن جیب 
دیگران مهیا شــد. مرگ بوش پدر و سایر جنایتکاران 
تاریــخ با خود این عبرت بــزرگ را به همراه دارد که 
حتی وقیح ترین دشــمنان انسانیت هم با دست های 
خالــی و با کوله بــاری از شــرارت و بدنامی به گور 
می روند و قطعا به خاطر آرزوهای غیرانســانی ولی 
بر بادرفته، خود را ملامت کرده اند. این عبرت بزرگی 
است که لازم است همگان و به ویژه اشراری که راه 
پــر ننگ و نکبت بوش ها را در پیش گرفته اند، از این 
پس درس های تــازه ای را بیاموزنــد و قبل از آنکه 
میهمان خاک سرد گورستان ها شوند، از تبهکاری ها 

و شرارت ها دست بردارند. 

هر دم از این باغ بری می رسد
عباس عبدی: اصولا اگر بپذیریم «تعرِفُ الاشــیاء  �

بِاضدادهــا» اتفاقــا باید ضد هر چیــزی را که قبول 
داریــم بــه گفت وگو دعــوت کنیم. همین اندیشــه 
بسته اســت که کرسی های آزاداندیشی را به این روز 
انداخت که هیــچ اثری از آن نیســت. مگر نه آنکه 
مسئولان عالی رتبه نظام به قول خودشان صد بار بر 
آن تأکید کرده اند، ولی این کرسی ها در عمل راهی به 
جایی نبرده است؟ چرا چنین شده که امروز کسی از 
این نهادی که راه افتاد بی خبر اســت؟ آیا این را هم 
دولتی هــا و نیروهای غیرخودی مانع شــدند؟ اینکه 
همه امکانات و اختیاراتش دست خودتان است، چرا 
راه نینداختید؟ مشــکل کجاست؟ مشکل اینجاست 
کــه می خواهید یکی، دو نفر یــا حداکثر چند ۱۰ نفر 
از همفکــران خودتان بیایند و از روی تفنن ســخنی 
بگویند و نقدی نشــنوند و امتیازی برای ارتقای رتبه 
اداری بگیرنــد و از منافع مادی آن بهره مند شــوند. 
طبیعی اســت که نتیجه همین می شــود. کرســی 
آزاداندیشی یعنی هر اندیشه ای بدون تمایز و تبعیض 
بیاید حرف بزند و دیگران هم پاســخ دهند. اینکه در 
عمل رخ داده کرسی آزاداندیشی نبود و نیست، بلکه 
چهارپایه ای است که برای تبلیغات گذاشته می شود. 

پیامدهای خطرناک تضعیف سیاست خارجی و 
شخص ظریف

شهروز ابراهیمی: تضعیف سیاست خارجی در  �
این شــرایط حساس اصلا به نفع منافع ملی کشور 
نیســت. تضعیف سیاســت خارجی ایران چیزی 
اســت که آرزوی آمریــکا و متحدیــن منطقه ای 
آمریکاســت. فرامــوش نکنیــم که امــروز دوره 
اوباما نیســت. ۴۰ سال دشــمنی دو کشور، امروز 
به نقطه ای رســیده اســت که هــر گونه خطای 
استراتژیک می تواند آتش جنگ را شعله ور سازد. 
کافی اســت، تجسم نماییم که اگر تندروانی امروز 
در ایران بر سر کار بودند و سکان سیاست خارجی 
دســت آنها بود، الان در چه شرایطی قرار داشتیم 
(همین طور تصور اینکه اگر چند ســال بعد هم در 
آمریکا در دوره دوم ترامپ بر ســر کار باشد و هم 
در ایران تندروان بر ســر کار باشند، سخت است). 
ظاهرا به نظر می رسد که همپای سیاست خارجی 
مدبرانــه کنونی، جناح های گوناگون به جای تنش 
و مجادله بر ســر منافع و اغراض شــخصی، بهتر 
اســت فکری برای تدبیر منزل بکنند که همچون 
سیاست خارجی در وضعیت حساسی قرار دارد. 

politics@sharghdaily.ir

 ۴۷ حدود  امیرمحمد حســیني:  شــرق، 
سال پیش همین روزها، حاکمیت جزایر 
ســه گانه بعد از نزدیک به ۷۰ ســال به 
ایــران بازگشــت. ۹ آذر ۱۳۵۰ نیروهاي 
دریایي ارتش ایران، درست یک روز پیش 
از خروج رســمي نیروهاي انگلیســي از 
خلیج فارس وارد جزایر ابوموســي، تنب 
بــزرگ و تنب کوچک شــدند. این خبر را 
همان روز امیرعباس هویدا، نخست وزیر 
وقت، در مجلس شوراي ملي اعلام کرد 
و با اســتقبال همه طیف هاي نمایندگان 
مجلــس همــراه شــد. هویــدا در نطق 
خــود گفت:  «با کمال خوشــوقتي خاطر 
نماینــدگان محتــرم و هم میهنــان عزیز 
را مســتحضر مــي دارم که امــروز صبح 
ساعت شش و ۱۵ دقیقه نیروهاي مسلح 
شاهنشــاهي ایران در جزایر تنب بزرگ و 
کوچک پیاده شــدند و همچنین در نقاط 
موردنظر جزیره ابوموسي استقرار یافتند 
نمایندگان) و ســاعت  (کف زدن ممتــد 

شش و ۵۰ دقیقه پرچم ایران بر فراز کوه حلوا یعني 
مرتفع ترین قله جزیره ابوموســي به اهتزاز درآمد». 
حاکمیت دوباره ایــران بر این جزایر اما تنها براي دو 
دهه به کشــمکش ها در خلیج فــارس پایان داد. در 
ســال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) که ایران و بریتانیا در این زمینه 
به توافق رســیدند هنوز امارات متحده عربي شکل 
نگرفته بود. با شکل گیري امارات دوباره کشمکش ها 
آغاز شــد. کمي پیش از این توافــق نیز بحرین اعلام 
استقلال کرده بود و استقلال این کشور در رایزني هاي 
مقامات انگلیس با ایران به موضوع جزایر ســه گانه 
گره خورده بود. از سال ۱۹۹۲ تاکنون سال هاست که 
کشورهاي حاشیه خلیج فارس و در رأس آنها امارات 
متحــده عربي بر طبل حلبــي حاکمیت بر این جزایر 

مي کوبند. 
این در حالي است که موضوع صرفا کشمکش بر 
سر ادعاي مالکیت امارات متحده عربي بر آن نیست. 
مســئله دیگري کــه بحران آفرین شــده، گره خوردن 
نحوه تأمین امنیت خلیج فارس به دست کشورهاي 

منطقه و موقعیت استرات ژیك این جزایر است.
آغاز و پایان استعمار

در ســال هاي ۱۳۴۵ تــا ۱۳۴۹ زمینه ســازي براي 
اســتقلال بحرین آغاز شــده بود، اما پیش از آن ایران 
براي اعمال مجدد حاکمیت خود فعالیت  زیادي کرده 
بود. همه این ماجرا از ســال ۱۸۸۷ میلادي آغاز شد. 
وقتي که براي اولین بار انگلســتان بر این جزایر ادعاي 
حاکمیت کرد و در ســال ۱۹۰۳ میلادي در پي نگراني 
از نفوذ شوروي در منطقه که به دنبال عقد قراردادي 
میان این کشــور با ایران تشدید شــده بود، بریتانیا سه 
جزیره را بدون آگاهي دولت ایران به شــیوخ قاسمي 
شــارجه بخشید و در ژوئن همین سال فرماندار هندي 
انگلیس به شــیوخ قاسمي دستور داد که پرچم خود 
را در این ســه جزیره برپا کنند. بعد از این تا سال ۱۹۶۸ 
کشــمکش ها ادامه داشــت، اما تغییر محسوسي در 
وضعیت ایجاد نشد. در ســال ۱۹۵۳ هم زمان با دوره 
نخســت وزیري دکتر محمد مصدق، یک رزم ناو ایراني 
گروهي را در ابوموســي پیاده کرد و گزارش رســید که 
ایران سرگرم تدارک نیرو برای اشغال کامل سه جزیره 
اســت؛ شایعه اي که باعث شد نیروي هوایي بریتانیا تا 
چند هفته پرواز شناســایي انجام دهــد. بعد از آن در 
۱۹۶۸ که زمزمه هاي اســتقلال بحرین آغاز شده بود، 
سفیر انگلیس در تهران گفته بود: «درخصوص بحرین 
مذاکرات هم اکنون شروع شده با این هدف که نظرات 
دولت ایران تأمین شــود... و جزایر قطعا به ایران داده 
خواهد شد». همان ســال حکومت بریتانیا اعلام کرد 
نیروهاي خود را از شــرق ســوئز خارج خواهد کرد و 
پس از ایــن امنیت خلیج فارس برعهــده دولت هاي 
منطقــه قــرار خواهد گرفــت. امیر اســداالله علم در 
خاطــرات روزانه خود به تاریخ ســوم فروردین ســال 

۱۳۴۸ مي نویسد: «ســفیر انگلیس دیدنم آمد. باز هم 
راجــع به جزایر صحبت کردم. گفتم، محال اســت ما 
مسئله بحرین را بدون آنکه سرنوشت تنب و ابوموسي 
تعیین شــود، حل کنیم. گفت پس همه کارها به هم 
مي خــورد. گفتم به جهنم! حالا چــه عیب دارد قبلا 
با شیخ شارجه مثل تماســي که با شیخ رأس الخیمه 
گرفتید، تماس بگیرید، شاید خودش حاضر به معامله 
بشود، ما هم کمك مي کنیم. گفتم، مطلب را به عرض 
خواهم رســاند، ولي اجازه ندارم اظهارنظري بکنم... 
گفتم، حقیقت این اســت که من دیگــر به حرف ها و 
پیش بیني ها ي شــما اعتماد نمي توانم بکنم. شــش 
ســال پیش که خودم نخســت وزیر بودم و همه جا در 
دســت شما بود، من جزیره ســرّي (سیري) را تصرف 
کردم... شــما آمدید و یقه دراني کردید و به من گفتید، 
چون تا بیست سال دیگر تعهد با شیوخ دارید، از خاك 
آنجا مثل خاك انگلیس دفاع مي کنید وگرنه تعهدات 
شما از اعتبار ساقط مي شود. هنوز پنج سال نگذشت، 
اعلان کردید که مي خواهید بروید. وانگهي شــما و به 
طــور کلي غــرب، جز حفظ خطّه نفــت چه منافعي 
اینجــا دارید؟ حفظ این منطقه از مــا برمي آید». چند 
مــاه پیش از آن؛ یعني در اواخر بهمن ســال ۴۷ علم 
مي نویسد که ســفیر انگلیس به دیدنش آمده است؛ 
دیداري که حاکي از آغاز رایزني هاي گسترده در رابطه 
با استقلال بحرین و جزایر سه گانه بوده است. علم در 
۲۸ بهمن ۴۷ مي نویســد: «عصري دنیس رایت سفیر 
انگلیس به دیدنــم آمد... یك مطلب خیلي محرمانه 
بــه من گفت کــه کار جزایر تنب تمام اســت و قطعا 
متعلق به ایران خواهد شــد زیرا به شیخ راس الخیمه 
گفته ایــم اگر با ایران کنار نیایي، چون جزایر بالاي خط 
میانه واقع مي شــود ایــران آن را قانونــا و اگر قانوني 
نشــد با زور، خواهد گرفت و شــیخ حاضر به معامله 
اســت. گفتم ابوموســي چه طور؟ گفت این جزیره زیر 
خط میانه اســت. گفتم زور ما آن قدر هست که پا زیر 
خــط بگذاریم و آن حکایت لــر را براي او گفتم قدري 
خندیدیم و باز جدي شــدیم. گفت اگر به زور متوسل 
شوید روابط شما با اعراب هم به هم مي خورد. گفتم 
به جهنم! ما از اعراب چــه گرفته ایم؟ مگر آنکه حالا 
مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند به شرطي که عمل 
دفاع در دســت ما باشــد. گفت مي گویند آخر خلیج 
عربي است چگونه ریش و قیچي را دست شما بدهند. 
گفتم قرارداد دفاعي ۵۰ ساله مي بندیم، چنان که شما 
با آنها داشــتید...». علم در خاطرات خود در این سال 
بارها از دیدار با ســفیر انگلیس در تهران مي نویسد و 
جلســاتي که با محمدرضا پهلوي در این رابطه دارد. 
او دربــاره دیدار خود با محمدرضــا پهلوي در بهمن 
۱۳۴۸ مي نویســد: «صبح شرفیاب شــدم... فرمودند 
مســئله بحرین دارد حل مي شــود. با کمــال آقایي و 
بزرگــواري فرمودند، حالا که من و تو هســتیم آیا فکر 

مي کنــي در آینده ما را خائن خواهند گفت، یا چنان که 
معتقدم و اغلب سیاست مداران دنیا هم معتقدند، من 
که حاضر به حل مطلب بحرین شــدم، خواهند گفت 
کار بزرگــي انجام دادیم و این منطقه از دنیا را از شــر 
کشمکش هاي پوچ و بالنتیجه نفوذ کمونیسم نجات 
دادیم؟ من عرض کردم... کــه صرف ادعاي ما بر این 
جزیره معلوم نبود و معلوم نیست که منتج به نتیجه 
مي شــد. بر فرض که آن را به تصرف مي آوردیم، یك 
دردســر دائمي و کشــمکش با جمعیت عرب آنجا، 
مضافا به یك خرج دائمي و همیشگي مي بود، زیراکه 
دیگر نفت آنجا هم ته مي کشد...». او در بخش دیگري 
از خاطرات همین روز مي نویسد: «فرمول حل مسئله 
بحرین چنانکه ســابقا نوشــته ام، این است که اوتانت 
چنانکه خودش مي داند، به آراي عمومي مردم بحرین 
مراجعه مي کند و نتیجه را به شــوراي امنیت سازمان 
ملل متحد مي دهد و ما هم نتیجه را قبول مي کنیم...».
سرانجام در ۲۴ مرداد سال ۱۹۵۰ بحرین به صورت 
رســمي از بریتانیا اعلام اســتقلال مي کند؛ چراکه از 
ســال ۱۸۲۰ میلادي تحت سرپرستي بریتانیا درآمده 
بود. ایران اولین کشــوري است که این استقلال را به 
رسمیت مي شناسد. در همان سال طبق توافق ایران 
و بریتانیا ابوموسي به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک 

به ایران بازگردانده مي شود.
ازبین رفتن بقایاي استعمار

خــروج نیروهاي انگلیســي از خلیــج فارس یعني 
شروع حکمراني کشورهاي منطقه بر آب هاي مشترک. 
حالا بعد از گذشــت نزدیک بــه نیم قرن رئیس جمهور 
ایران از توان بســتن تنگه هرمز مي گوید و کشــورهاي 
غربــي و منطقه را تهدید مي کند که اگــر نفت ایران از 
منطقه خارج صادر نشــود، نفت هیچ کشــوری صادر 
نخواهد شد. هویدا، نخســت وزیر وقت ایران در همان 
نطق خود در ســال ۱۳۵۰ که گزارش توافق با انگلیس 
اســت، مي گوید : «بعــد از حل موضــوع بحرین که در 
نتیجه سیاســت صحیح و منطقي ایران حاصل شد، با 
فیصله این مهم از طریق مسالمت آمیز بار دیگر اصالت 
سیاســت خارجي ایران به ثبوت رسید و درعین حال با 
امحای آخرین اثر اســتعمار از خلیج فــارس راه براي 
همکاري نزدیک و همه جانبه با برادران آن سوي خلیج 
فارس باز گشــت و موجب  نهایت خرســندي است که 
اکنون به رعایت حســن هم جواری که از اصول مسلم 
سیاســت مستقل ملي ایران اســت، عدم توسل به زور 
در حل این امــر خود دلیل بارز آن مي باشــد، خواهیم 
توانســت با مردم تمــام نواحي مجــاور خلیج فارس 
با یگانگــي و فارغ از هــر نوع نگراني خــواه از جهت 
منافع ملي ایران و خــواه از نظر امنیت منطقه و صلح 
بین المللــي در حال و آینده همگامي و همکاري مثبت 
و سازنده داشته باشیم». او خروج نیروهاي انگلیس را 
نشانه ازبین رفتن بقایاي استعمار مي خواند: «با اطمینان 

به اینکه با ازبین رفتن بقایاي اســتعمار در 
خلیج فارس و تخلیــه نیروهاي بیگانه و 
اســتقلال امارات و مهم تر از همه بیداري 
اجتماعي برادران هم کیش ما در آن سوي 
خلیــج فارس تمام موجبــات براي حفظ 
صلــح و ثبات در این منطقــه جهان و به 
نفع کلیــه مردم ساحل نشــین آن فراهم 
شده اســت، دولت شاهنشــاهي ایران به 
تبعیــت از نیــات مقدس رهبــر خردمند 
خود از هیچ مقــدوري در حصول اعتماد 
متقابل و همــکاري همه جانبه با ملت ها 
و دولت هــاي این منطقه دریــغ نخواهد 
ورزید». پس از ســخنان هویدا، الموتي و 
فضل االله صــدر، رهبران فراکســیون هاي 
گــزارش  تأییــد  در  اکثریــت  و  اقلیــت 
نخســت وزیر نطــق کردنــد و مجلس به 
اتفاق آرا گزارش دولــت را تصویب کرد. 
بعد از این رویداد هرچنــد اعتراض هایي 
در همان سال از ســوي برخي کشورها از 
جملــه عراق، لیبي، یمن جنوبي و الجزایر 
صــورت مي گیرد اما در نهایت شــکایت این کشــورها 
به ســازمان ملل متحد با پیشــنهاد نماینده سومالي و 

موافقت اکثریت اعضا کنار گذاشته مي شود.
کشمکش ها ادامه دارد

حــدود دو دهــه بعــد در ســال ۱۹۹۲ ادعاهــاي 
شیخ نشــینان خلیج فارس آغاز مي شــود. در این ســال 
پس از خاتمه جنگ خلیــج فارس امارات متحده عربي 
برخلاف نظر شــیخ شارجه و تفاهم نامه ۱۹۷۱ شارجه با 
ایران درباره ابوموســي، اقدام به طرح ادعاهاي مالکیت 
بــر جزایر ســه گانه کــرد. در مقابل در واکنــش به این 
اقدام شــوراي عالي امنیت ملي ایران با صدور بیانیه اي 
هشــت ماده اي بر حق حاکمیت بي چون و چراي ایران بر 
جزایر تأکید کرد. با این حال در این سال ها این ادعا همواره 
از ســوي امارات متحده عربي مطرح بوده است. برخي 
پژوهش هــا نشــان مي دهد در چند ســال اخیر بیش از 
هزار عنوان کتاب و مقاله به ســفارش دولت امارات به 
زبان هاى عربی و انگلیســی تهیه و به چاپ رســیده  اند 
که در همه آنها بر حق امارات درباره جزایر تأکید شــده 
و از «اعاده حاکمیت» ایران در ســال ۱۳۵۰ و اســتمرار 
حاکمیت آن بر این جزایر در نزدیک به ۴۰ ســال اخیر به 
عنوان «اشغال» و از ایران به عنوان کشور «اشغالگر» یاد 
شده اســت. در نقطه مقابل ادعاها و شــکایات امارات، 
ایران اما مالکیت بر جزایر ســه گانه را غیرقابل گفت وگو 
مي داند. دو سال قبل در سال ۱۳۹۵ منصور حقیقت پور، 
مشاور علي لاریجاني رئیس مجلس ایران و نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملــي مجلس نهم گفــت: «امارات 
متحده عربي و کشــورهاي منطقه در حالي «به صورت 
دروغیــن» بر تعلــق جزایر ســه گانه ایراني بــه امارات 
اظهارنظــر مي کنند که در حال حاضر امــارات دو جزیره 
ایراني را اشغال کرده است». در سال ۱۳۹۱ هم در ادامه 
تنش ها بین دو کشور محمود احمدي نژاد، رئیس دولت 
وقت به جزیره ابوموسي سفر کرد که این موضوع منجر 

به افزایش تنش لفظي میان امارات و ایران شد.
ادعاهــاي امارات تا به امروز درباره جزایر ســه گانه 
ادامه دارد و مشخص نیست نقطه پایاني آن کجاست. 
جزایري که پیش از قرون ۱۸ و ۱۹ و شــروع اســتعمار 
انگلیس و پرتغال در منطقه هم به ایران تعلق داشــته 
است. تلاش هاي غرب اما هنوز هم متوقف نشده است. 
روزنامه اکســپرس به تازگي گزارش داده که آمریکا ناو 
هواپیمابر «جان ســي اســتنیس» همراه با شناورهاي 
دیگر را تا آخر هفته جاري به خلیج فارس وارد خواهد 
کرد. این در حالي اســت که در هفته جاري ناوشــکن 
ســهند که گفته مي شــود از فناوري هاي روز اســتفاده 

مي کند، به ناوگان نیروي دریایي ایران ملحق شد.
* در این گزارش از مطالب «چگونه جزایر ســه گانه 
به ایران بازگشتند» سایت تاریخ ایرانی و «چگونه جزایر 
ســه گانه را دادیم و بحرین را گرفتیم» اســتفاده شده 

است.

رئیس جمهوري دیروز صبح در جریان ســفر اســتاني کاروان تدبیر و 
امید به اســتان ســمنان در ورزشگاه تختي شــاهرود در جمع مردم این 
شهرســتان گفت: «آمریکا بداند اگر بخواهد جلوي صادرات نفت ایران 
را بگیرد، نفتي از خلیج فارس صادر نخواهد شــد». حسن روحاني گفت 
که امروز روزي اســت که بعد از ۴۰ سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر 
آمریکا براي اولین بار به پیروزي هاي کم نظیري دست یافته ایم. ایشان با 
تأکید بر اینکه ملت بزرگ ایران نخواهد گذاشــت لبخند بر لبان دشــمن 
نقــش ببندد، ادامــه داد: «آمریکا بــه دنبال کودتا در کشــور ما بود اما 
ناموفق شــد؛ او به دنبال تحریم ایران و جداکردن خوزســتان و حمله از 
طریق عفلقیان بود، اما ناموفق شد؛ او همچنین به دنبال تحریم سرزمین 

ایران و شکستن قدرت این کشور بود، اما ناموفق شد». 
رئیس جمهــوري با اشــاره به عصبانیــت تاریخي آمریــکا از ایران و 
ایرانیــان گفت : «ملت بزرگ و غیور ایران هرگز در برابر آمریکایي ها ســر 
فــرود نیاورده و نخواهند آورد؛ آمریکایي ها خواســتند و اعلام کردند که 
ایران را از صــادرات نفت محروم مي کنند و ایــران را از تبادل تجاري با 
دنیــا بازمي دارند؛ او مي خواســت و اعلام کرد که ایــران را در منطقه و 
جهان منــزوي خواهد کرد و گفت  به اهدافي که در منطقه در نظر دارد 
دست خواهد یافت، اما ملت ایران در همه این نبردها اعلام خواهد کرد 
کــه پیروز نهایي خواهد بود». او تأکید کــرد: «آمریکا بداند که ما نفتمان 
را مي فروشــیم و خواهیم فروخــت و او قادر به این نیســت که جلوي 
فــروش نفت ایران را بگیرد؛ بدانید که اگــر روزي آمریکا بخواهد جلوي 
صادرات نفت ایران را بگیرد، نفتي از خلیج فارس صادر نخواهد شــد». 

این اولین بار نیســت که حسن روحاني کشــورهاي غربي و منطقه را به 
صورت غیرمســتقیم تهدید به بســتن تنگه هرمز مي کند. او اولین بار در 
اوج درگیري لفظي با رئیس جمهور آمریکا این بحث را مطرح کرده بود. 
در حالي که واشــنگتن طرح به صفر رساندن صادرات نفت ایران را پیش 
کشــیده بود، رئیس جمهور ایران از تسلط بر تنگه هرمز گفت و اینکه اگر 
نفت ایران صادر نشــود نفتي از منطقه صادر نخواهد شد. موضعي که 

در ایران با استقبال مقام هاي امنیتي و نظامي همراه شد.
به گزارش «ایســنا» روحاني در ادامه ســخنراني خود در شاهرود  با 
اشاره به اینکه آمریکا مي خواهد رابطه ملت ایران با دنیا را تضعیف کند، 
افزود: «امروز رابطه ایران بیشــتر از هر زمان دیگري با دنیا برقرار است و 
ما با همســایگان خود روابطي صمیمي داریم و خواهیم داشت؛ آمریکا 
قادر نیســت رابطه ما را با ملت هاي منطقه که در طول قرن ها به عنوان 
همســایه مهربان در کنار هــم بوده ایم بر هم بزنــد. آنها همچنین قادر 

نیستند روابط تجاري ما را با منطقه و دنیا قطع کنند». 
رئیس جمهوري گفت: «آمریکا باید این را بداند که در سراسر سرزمین 
ایران، مردم ما با کشــورهاي منطقه و جهان روابط فرهنگي، اقتصادي و 
سیاسي خود را حفظ خواهند کرد و همچنان ارتباطاتمان را با همسایه ها 

و کشورهاي اسلامي و جهان توسعه خواهیم داد».
 روحاني در ادامه صحبت هاي خود، با اشاره به اقدامات آمریکا براي 
طرح مجدد موضوع ایران هراســي در منطقه و دنیــا، گفت : «آمریکا به 
دنبال آن اســت که اروپا، چین، هند و همســایگان ایــران را از ایران جدا 
کند. این  در حالي اســت که ما دشــمن هیچ ملتي از همســایگان خود 

نیســتیم و نخواهیم بود. آمریکا نمي تواند میان ایران و همســایگان او و 
همچنین کشــورهاي اســلامي تفرقه ایجاد کند». او با بیان اینکه آمریکا 
در ماه هاي اخیر در چندین زمینه در مواجهه با ایران با شکســت مواجه 
شده  است، افزود: «نخســتین شکست آمریکایي ها، تلاش براي مبارزه با 
قدرت ایران از طریق جلب نظرات کشــورها و سیاست مداران جهان بود 
اما به جز دو کشــور کوچک و یک رژیم صهیونیســتي، هیچ کشوري نه 
تنهــا از آنها حمایت نکرد،  بلکه همه تحریم هــاي آمریکا علیه ایران را 

محکوم کردند». 
رئیس جمهوري همچنین به شکست هاي پیاپي ایالات متحده آمریکا 
در چندین پرونده حقوقي در مراجع بین المللي اشاره کرد و گفت: «مردم 
بدانند در دو، ســه مــاه اخیر آمریکایي ها را در مجمع عمومي ســازمان 
ملل، شوراي امنیت سازمان ملل، دادگاه لاهه و دادگاه عالي کشور ایتالیا 
در مصاف هاي حقوقي به شکســت کشــاندیم و این به معناي پیروزي 
دیپلمات هاي ایران، حقوق دانان این کشــور، ملت بزرگ ایران و نیروهاي 
مســلح در برابر دشــمنان اســت». او در بخش دیگري از سخنان خود 
گفت: «نیروهاي مســلح جمهوري اســلامي ایران در سراسر منطقه، با 
تلاش، ایثار و حمایتشان، امنیت را برقرار کرده اند. نیروهاي مسلح و همه 
ارکان نظام جمهوري اســلامي ایران براي امنیت عراق، ســوریه و لبنان 
بــه ملت هاي منطقه کمــک کرده اند و امروز نیز ایــران تلاش مي کند تا 
بــه مردم مظلوم یمن کمک کند تا آنها در برابر متجاوزان آل ســعود در 
صحنه نبرد نظامي و سیاسي پیروز و موفق شوند و آل سعود و آمریکا در 

این نبرد شکست بخورند».

دومین هشدار
روحاني: اگر جلوي صادرات نفت ایران در خلیج فارس گرفته شود، نفتي صادر نخواهد شد

آذرماهي که نیروهاي مسلح ایران در جزایر پیاده شدند

۳ دهه کشمکش بر سر ۳ جزیره 
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